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مناقب و فضایل امام سجاد؟ع؟ به روایت علمای شیعه و سنی
کــه شــیفته شــخصیت و ســیره  گروهــی از مســلمانان نیســتند  شــیعیان، تنهــا 
علمــی و عملــی امــام ســجاد؟ع؟ هســتند؛ کتاب هــای علمــای مشــهور اهل ســنت 
نیــز، مشــحون از توصیــف ســجایای اخلاقــی و عبــادی امــام زین العابدیــن؟ع؟ 
ــی«، محــدث شــهیر اهل ســنت، از امــام ســجاد؟ع؟  ــی نعیــم اصفهان اســت. »اب
ــاد  ــاً« ی ــاً و جــواد حفی ــداً وفی کان عاب ــار القانتیــن،  ــا عبــارت »زین العابدیــن و من ب
می کنــد )حلیةالاولیــاء؛ص133( و »محمــد بــن احمــد ذهبــی« دربــاره آن حضــرت 
اندیشــه  و  معرفــت  دانــش،  شــرافت،  ســبب  بــه  کــه  راســتی،  می نویســد:»به 
النبــلاء؛398(  اعــلام  بود.«)ســیر  رهبــری  و  امامــت  شایســته  بی ماننــدش، 
کنــار دعاهــای روحبخــش  بی تردیــد، ایــن ســجایای والای اخلاقــی و انســانی، در 
گســترش آموزه هــای  نــاب اســلامی، نقــش مهمــی در  از آموزه هــای  و سرشــار 

راســتین دینــی و احیــای اخــلاق اســلامی، در دوران پراختنــاق امــوی داشــت.

شخصیت امام زین العابدین؟ع؟ در آثار مورخان جهان اسلام
کــه شــهرت فراوانــی دارد، بــه  »فَــرَزدَق«، شــاعر معــروف عــرب، در قصیــده ای 
گوشــه ای از ابعــاد شــخصیت بــی بدیــل امــام زین العابدیــن؟ع؟ می پــردازد  بیــان 
و می ســراید:» هــذا الــذی تعــرف البطحــاءُ و طأتُــه ** و البیــت یوفــه و الحّــل و 
کلّهــم** هــذا التقــی النقّــی الطاهــر العلــم/ هــذا  الحــرم/ هــذا ابــن خیــر عبــادا... 
ــک  ــس قول ــوا / و لی ــد خُتم ــا ا... ق ــدَه انبی ــه** بج ــت جاهل کن ــه، اِن  ــن فاطم اب
کلتایدیــه غیــاث عــمّ  مــن هــذا بضائــره** العــرب تعــرف مــن انکــرت و العجــم/ 
کســی  ــو نمی شناســی، همــان  کــه ت نَفعهمــا** تُســتَوکفان ولا یعروهمــا عــدم؛ او 
کعبــه و حّــل و حــرم  گام هایــش را مــی شناســد و  کــه ســرزمین بطحــا جــای  اســت 
در شــناختن او، همــدم و همقدمنــد/ او فرزنــد بهتریــنِ تمامــی بنــدگان خداســت؛ 
او همــان شــخصیت مبــرا از هــر آلودگــی و زشــتی و پیراســته از هــر عیــب و علــت و 
مبــرا از هــر تهمــت و کاســتی و کــوه بلنــد علــم و فضیلت و خورشــید عظیــم هدایت 
گــر تــو نســبت بــه نســب او جهــل داری  اســت/ او فرزنــد فاطمــه)س( اســت؛ ا
کــه بــا جــدّش، سلســله انبیــا ختــم شده اســت/  کســی اســت  کــه او همــان  بــدان 
کاســتن از عظمــت و جلــوه جــلال و شــکوه  کیســت؟ باعــث  گفتــی: ایــن  کــه  ایــن 
کــه تــو او را نمی شناســی، عــرب و عجــم  کســی  شــخصیت او  نمی شــود، زیــرا، آن 
هــر دو او را بــه خوبــی مــی شناســند/ هــر دو دســتش ابــری فیــاض و رحمــت 
کاســتی  کــه بــاران فیــض را فــرو می بــارد و جــود و عطایــش، هیــچ گاه  گســتر اســت 
نمی پذیرد.«)حلیةالاولیــاء؛ 139( ظاهــراً »فــرزدق« ایــن قصیــده شــورانگیز را در 
پاســخ بــه بی احترامــی »هشــام بــن عبدالملــک« نســبت بــه امــام ســجاد؟ع؟، 
در مســجدالحرام، ســروده اســت. »ابن عمــاد«، محــدث و عالــم حنبلــی، پــس از 
کــه هشــام ایــن قصیــده  کتابــش، می نویســد:»هنگامی  آوردن شــعر »فــرزدق« در 
کــرد. علــی بــن حســین؟ع؟، 12 هــزار درهم  را شــنید، برآشــفت و فــرزدق را زندانــی 
گفــت: مــن بــه خاطــر  ]بــه عنــوان صلــه[ بــرای فــرزدق فرســتاد، امــا او نپذیرفــت و 
ــه او  ــن؟ع؟ ب ــام زین العابدی ــم. ام ــب نمی کن ــی طل ــم و پاداش گفت ــدح  ــد م خداون
پیغام داد: ما اهل بیت، زمانی که مالی را به کســی بخشــیدیم، باز نمی ســتانیم. 
آنــگاه فــرزدق صلــه علــی بــن حســین؟ع؟ را پذیرفت.«)شــذرات الذهب؛ ص61( 

کــه روزگاری در مدینــه، از امــام  »شــهاب زُهــری«، محــدث مشــهور اهل ســنت، 
کرده بــود،  گرفتــه و محضــر آن حضــرت را درک  علــی بــن حســین؟ع؟ روایاتــی فــرا 
هــرگاه ســخنی دربــاره امــام ســجاد؟ع؟ می شــنید، می گریســت و می گفــت:»او 
»زُهــری«  ص135(  اســت.«)حلیةالاولیاء؛  عبادت کننــدگان  پیشــوای  و  ســرور 
بارهــا گفتــه بــود کــه »کســی از اهل بیــت پیامبــر؟ص؟ را نمی شناســد کــه برتــر از علــی 
بــن حســین؟ع؟ باشد.«)کشــف الغمــه؛ ص86( »محمــود بــن عمــر زمخشــری«، 
ــجاد؟ع؟  ــام س ــادت ام ــت و عب ــود از معرف ــاب خ کت ــی، در  ــم معتزل ــدث و عال مح
کــه شــبی امــام؟ع؟ بــرای  گفته اســت. »زمخشــری« می نویســد  بســیار ســخن 
اقامــه نافلــه شــب برخاســت و دســت خــود را بــرای وضــو در آب فــرو بــرد، »ثــم رفــع 
کــب، ثــم جعــل یفکّر فی خلقها حتی أصبــح و أذن  رأســه إلــی الســماء و القمــر و الکوا
المــؤذّن و یــده فــی المــاء؛ ســپس ســرش را بــه ســوی آســمان و مــاه و ســتارگان بلنــد 
کــرد و در آفرینــش آنهــا بــه تفکــر پرداخــت تا آن که صبح شــد و مؤذن نــدای اذان را 
کــه دســت آن حضــرت هنــوز در آب بود.«)ربیع الابــرار؛ ص108( ســر داد، در حالــی 

فریادرس محرومان
کــه  کرده اســت  نقــل  صــادق؟ع؟  امــام  از  روایتــی  ســاروی«  »ابن شهرآشــوب 
کســی ماننــد  کــه امام ســجاد؟ع؟ بــه عبــادت می ایســتاد،  فرموده اند:»هنگامــی 
او نبــود. رنــگ چهــره اش بــه ســبب شــب زنده داری پریــده و چشــم هایش از 
کــرده بــود  خ شــده، پایــش بــه ســبب ایســتادن در محــراب ورم  گریــه ســر شــدت 
کــس او را بــه ایــن حــال  و بــر پیشــانی مبارکــش، آثــار ســجده دیــده می شــد. هــر 
ــا ایــن حــال، ایــن  ــر می شــد و می گریســت.«)المناقب؛ ص149( ب می دیــد، متأث
کثــرت عبــادت، آن حضــرت را از احــوال بنــدگان خــدا غافــل نمی کــرد. رســیدگی 
ــود.  ــجاد؟ع؟ ب ــی امام س ــم زندگ ــای مه ــی از بخش ه ــرا، یک ــان و فق ــه محروم ب
»ابی نعیــم اصفهانــی« می نویســد:»لما مــات علــی بــن الحســین، فغســلوه، جعلــو 
ینظــرون الــی آثــار ســواد، بظهــره. فقالــو: ماهــذا؟ فقیــل: کان یحمل جــرب الدقیق 
کــه امــام ســجاد؟ع؟  لیــلا علــی ظهــره، یعطیــه فقــراء اهــل المدینــه؛ هنگامــی 
بــر  کبــودی  آثــار  زمــان غســل دادن پیکــر مطهــرش،  بــه شــهادت رســید، در 
گفتنــد: او شــبانگاه  پشــتش و شــانه اش دیدنــد. پرســیدند: این هــا چیســت؟ 
کیســه های غــذا و آرد را بــر پشــتش حمــل می کــرد و آنهــا را بــه فقــرای شــهر مدینــه 
ــه ایــن برنامــه  کتــاب خــود ب می داد.«)حلیةالاولیــاء؛ ص136( »ذهبــی« نیــز، در 
همیشــگی امام زین العابدین؟ع؟ اشــاره می کند و به نقل از »محمد بن اســحاق« 
کــه  می نویســد:»گروهی از مــردم فقیــر مدینــه، بــا غذاهایــی روزگار می گذراندنــد 
کــه  کجــا می آیــد. پــس از شــهادت امــام ســجاد؟ع؟ فهمیدنــد  نمی دانســتند از 
آن حضــرت شــب هنگام بــرای آنهــا غــذا مــی آورده است.«)ســیر اعــلام النبــلاء؛ 
کــه علــی بــن  کــه گفت:»هنگامــی  ص393( او از »عمــرو بــن ثابــت« نقــل می کنــد 
کــه شــب ها بــرای فقــرا  کیســه های آرد و غذایــی  حســین بــه شــهادت رســید، آثــار 
می بــرد، بــر پشــتش یافتیم.«)همــان( »ابی نعیــم اصفهانــی« از »ابوحمــزه ثمالــی« 
ــه های آرد را  کیس ــتش  ــر پش ــبانه، ب ــین؟ع؟، ش ــن حس ــی ب ــت: »عل کرده اس ــل  نق
ــا داده  ــه در خف ک ــه ای  ــود: صدق ــی داد و می فرم ــه م ــا را صدق ــرد و آنه ــل می ک حم

شــود، خشــم پــروردگار را فــرو می نشــاند.«)حلیةالاولیاء؛ ص135(
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دفاع از حقوق مردم
امــام ســجاد؟ع؟ خــود را برتــر از دیگــران نمی دانســت. آن حضــرت بــا محرومــان 
کــه رضایــت  و بــردگان نشســت و برخاســت می کــرد و آن را عملــی می دانســت 
خداونــد را در پــی دارد. »ذهبــی« می نویســد: »علــی بــن حســین؟ع؟ بــا مرکبــش 
گفتنــد:  ج شــد و در راه، همنشــین بــرده ای بــه نــام أســلم بــود. بــه او  از مکــه خــار
کرده اســت و تــو بــا غلامــی از بنی عــدی می نشــینی. آن  قریــش تــو را دعــوت 
کــه بــرای او منفعتی]رضــای  کســی همنشــین می شــود  ــا  حضــرت فرمــود: مــرد ب
خــدا[ در پــی داشــته باشد.«)ســیر اعــلام النبــلاء؛ ص388( امــام ســجاد؟ع؟ 
در پاســخ بــه طعنــه بدخواهــان بــه ایشــان، بــه دلیــل همنشــینی بــا محرومــان، 
فرمودند:»خداونــد هــر پســتی را بــا اســلام بــه بلنــدی تبدیــل و هــر نقصــی را بــا آن 
کرد. پس هیچ فرد مســلمانی پســت نیســت  کریم  کامل و هر لئیمی را در پرتو آن 
و جــز جاهلیــت را پســتی نتــوان نامید.«)الکافــی؛ 345( امــام زین العابدیــن؟ع؟، 
هرگــز از جایــگاه اجتماعــی و وابســتگی نســبی بــه رســول خدا؟ص؟، بــه ســود خــود 
کــه در ســفرها و بــه ویــژه ســفر حــج، نــام و  اســتفاده نکــرد. بســیار پیــش می آمــد 
ــغول  ــفرانش مش ــت همس ــه خدم ــرد و ب ــان می ک ــان پنه کاروانی ــود را از  ــب خ نس
مــی شــد. »رســول جعفریــان« در ایــن بــاره می نویســد:»در مســافرت نســبش را 
کتمــت  از همراهــان پنهــان می کــرد. از ایشــان ســؤال شــد: مــا بالــک اذا ســافرت 
نســبک اهــل الرفقه؟]چــرا نَسَــبَت را از همســفرانت پنهــان می کنــی؟[ آن حضــرت 
کــره أن آخــذ برســول ا... مــا لا أعطــی مثلــه؛ دوســت نــدارم بــه نــام رســول  فرمــود: أ
خــدا چیــزی را بگیــرم کــه نمی توانم ماننــد آن را به دیگری بدهــم ... جویریه بن 
کل علــیّ بــن الحســین مــن قرابتــه مــن رســول ا... درهمــاً،  گویــد: مــا أ اســماء مــی 
او از بابــت خویشــی خــود بــا رســول خــدا صلّــی ا... علیــه و آلــه درهمــی اســتفاده 
نکرد.«)حیــات فکــری و سیاســی امامــان شــیعه؟عهم؟؛ ص264( امــام؟ع؟ بــرای 
حقــوق مــردم، ارزش فراوانــی قائــل بــود. »ذهبــی« می نویســد:»هنگامی کــه علــی 
کــس نمی گفــت: راه بــده  بــن حســین، ســواره در مدینــه حرکــت می کــرد، بــه هیــچ 
... راه بــده! و می فرمــود ایــن راه مشــترک اســت و مــن نمی توانــم احــدی را از 

کنم.«)ســیر اعــلام النبــلاء؛ ص398( عبــور از آن نهــی 

صریح با فریب خوردگان و گمراهان
کمیــت فاســد امــوی در پــی خشــکاندن  ســیره امــام ســجاد؟ع؟، در دورانــی کــه حا
فضــای  در  را  اخــلاق  مــکارم  خــوش  عطــر  بــود،  اســلامی  اخــلاق  ریشــه های 
کنــد و دل ها را به ســوی خود می کشــاند. آن حضرت،  محنــت زده جامعــه، می پرا
در شــرایطی کــه مــردم، ظرفیــت خــود را بــرای دریافــت و پذیــرش آموزه هــای نــاب 
اســلامی، رفتــه رفتــه از دســت می دادنــد، بــا ابــزار دعــا بــه میــدان آمــد و قلــب هــای 
گرفتــه را بــا یــاد خداونــد و بیــان حقیقــت دیــن، صیقــل داد؛ بــا ایــن وجــود،  زنــگار 
کــه در پــی ضربــه زدن بــه معــارف  کســانی  هــرگاه فرصتــی پیــش می آمــد، بــا 
دینــی بودنــد، نیــز بــی پــرده ســخن می گفــت. نامــه امــام ســجاد؟ع؟ بــه »شــهاب 
گیــری  کــه مدتــی را نــزد امــام؟ع؟ بــه فرا زُهــری«، محــدث مشــهور اهل ســنت 
کــه امــام؟ع؟، پــس از  احادیــث گذرانــده بــود، یکــی از ایــن مواضــع بی پــرده اســت 
کمــان ستم پیشــه، خطــاب  پیوســتن »زُهــری« بــه دربــار امــوی و همــکاری بــا حا

ــه او نوشــت. امــام ســجاد؟ع؟ در بخشــی از ایــن نامــه می نویســد:»خدا، مــا و  ب
کنــد، تــو  خ[ حفــظ  کنــد و تــو را از ]گرفتــاری بــه[ آتــش ]دوز تــو را از فتنــه هــا حفــظ 
کــه هــر کــس ایــن حالــت تــو را بشناســد، شایســته اســت  گرفتــه ای  در حالتــی قــرار 
کرده اســت:  گــون خــدا بــر تــو ســنگینی  گونا کنــد. نعمت هــای  بــه حــال تــو ترحــم 
کرده اســت و چــون خداونــد تــو را  خداونــد بــدن تــو را ســالم و عمــرت را طولانــی 
حامــل علــوم قــرآن و فقیــه و آشــنا بــه احــکام دیــن و عــارف بــه ســنت پیامبــر؟ص؟ 
کــه در پیشــگاه خــدا  ــو تمــام شــده اســت .ببیــن فــردا  ــر ت قــرار داده، حجــت او ب
گــزاردی و  کــه شــکر نعمــت هــای او را چگونــه  ایســتادی و خداونــد از تــو پرســید 
کــردی، وضــع تــو چگونــه  در برابــر حجت هــای او چگونــه بــه وظایــف خــود عمــل 
خواهــد بــود؟ گمــان نکــن کــه خداونــد عذر تــو را خواهد پذیرفــت و از تقصیرت در 
کــه  گرفتــه اســت  کتــاب خــود از علمــا پیمــان  گذشــت، هرگــز! خداونــد در  خواهــد 
حقایــق را بــرای مــردم بیــان کننــد ... بــدان! کمتریــن چیــزی کــه کتمــان کــردی 
کــه وحشــت ســتمگر را بــه  کــه بــر دوش گرفتــی، ایــن اســت  و ســبک ترین چیــزی 
کــرد،  کــردی و چــون بــه او نزدیــک شــدی و هــر بــار تــو را دعــوت  آرامــش تبدیــل 
ــه در  ک ــم  ــدر می ترس ــردی. چق ک ــوار  ــرای او هم ــی را ب گمراه ــردی؛ راه  ک ــت  اجاب
گناهانــت، فــردا جایگاهــت بــا خیانتــکاران یکــی باشــد و بــه خاطــر آنچــه بــه  اثــر 
ازای همــکاری بــا ســتمگران بــه چنــگ آورده ای، بازخواســت شــوی. چیزهایــی 
ــه شــخصی نزدیــک شــدی  گرفتــی و ب ــد،  ــو دادن ــه ت ــو نبــود، وقتــی ب ــه حــق ت ک
کــه او تــو را بــه خــود  کســی بــاز نگردانــده اســت. هنگامــی  کــه هیــچ حقــی را بــه 
نزدیــک کــرد، هیــچ باطلــی را برطــرف نکردی و کســی را که دشــمن خداســت، به 
کــرد،  کــه وقتــی او تــو را دعــوت و مقــرب خــود  دوســتی برگزیــدی. آیــا چنیــن نبــود 
کمــان[ از تــو محــوری ســاختند کــه ســنگ آســیاب مظلمه هایشــان، برگــرد آن  ]حا
کارهــای خلافشــان  کــه از روی آن، بــه ســوی  می چرخــد و تــو را پلــی قــرار دادنــد 
گمراهــی و ضلالتشــان  بــام  بــه  کــه از آن  عبــور می کننــد و نردبانــی ســاختند 
ــان را طــی  ــان دعــوت و راه آن گمراهــی آن ــه ســوی  ــو ]مــردم را[ ب ــد؟ ت ــالا می رون ب
ــه  ــو، در علمــا ایجــاد شــک و دل هــای جاهــلان را ب ــه وســیله ت ــان ب می کنــی. آن
کــه بــه ایــن وســیله بــه تــو اعــلام  ســوی خــود جــذب کردنــد. هوشــیار و بیداربــاش 
ــو مهلــت داده شــده  ــه ت ــه ]فعــلا[ ب ک ــردار  گام ب خطــر شــد، ]و در جهــت اصــلاح[ 
کــه چقــدر در نادانــی و غــرور فــرو رفتــه ای و مــردم چقــدر در  اســت. آیــا نمی بینــی 
کــردی و مــردم بــا دیــدن  گرفتــار  گرفتــاری و فتنــه بــه ســر مــی برنــد؟! تــو آنــان را 
گرفتــه، شــیفته مقــام و  وضــع و موقعیــت تــو، دســتاوردهای خــود را نادیــده 
کــه بــه رتبه علمــی تو نایل شــوند  منصــب تــو شــدند و دل هایشــان مشــتاق اســت 
یــا بــه مقــام و منصــب تــو برســند و بــه ایــن ترتیــب، در اثــر رفتــار و حرکــت تــو، در 
دریایــی ]از گمراهــی[ ســقوط کردنــد کــه عمــق آن ناپیداســت و به گرفتــاری دچار 
کــه او فریــاد رس  کــه ابعــاد آن نامعلــوم اســت. خــدا بــه داد مــا و تــو برســد  شــدند 
ــری  کناره گی ــود  ــتم های خ ــا و س ــام منصب ه ــک، از تم ــت. این ــدگان[ اس ]درمان
کفن هــای  کــه اینــک، در  کان و صالحــان پیشــین بپیونــدی؛ آنــان  کــن، تــا بــه پــا
ک خفته انــد، شکم هایشــان بــه پشت هایشــان چســبیده  پوســیده در آغــوش خــا
اســت، بیــن آنهــا و خــدا هیــچ حجــاب و حایلــی نیســت، دنیــا آنــان را فریــب 

ــان شــیفته دنیــا نمی شوند.«)ســیره پیشــوایان؛ ص291( نمی دهــد و آن




